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ابوالفرج رونى و ادبيات عرب 
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چكيده
يكى از اديبان و سرايندگان معروف نيمه دوم قرن پنجم هجرى كه با الهام از شاعران 
عرب، توانست مضامين بسيارى را اقتباس كرده و آن ها را در لا به لاى اشعار و سروده هاى 
خود به كار برد، ابوالفرج رونى است. وى از استادان مسلمّ شعر فارسى است كه در ميان 
معاصران و شاعران بعد از خود به استادى مشهور بود و ديوان وى بسيار مورد علاقه و 
توجه انورى، شاعر بزرگ قرن ششم بوده است. وى در تكامل شعر فارسى به خصوص 
در تصويرسازى هاى شاعرانه، نهضتى به وجود آورد كه اسلوب قدما و پيروان خويش را به 
كلى نسخ كرد. اين پژوهش بر آن است تا حد مقدور به ميزان تضمين و اقتباس ابوالفرج 
ساختار  و  تصاوير  مفاهيم،  از  تأثيرپذيرى  ميزان  نيز  و  عرب  ادب  سروده هاى  و  اشعار  از 

شعرى شاعران عرب بپردازد.  

كليدواژه ها: ادبيات تطبيقى، شعر فارسى، قرن پنجم، ابوالفرج رونى، مفاهيم و تصاوير 
مشترك.

*. عضو هيات علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد دهاقان (دانشيار زبان و ادبيات فارسى)
plbdum@gmail.com                                                                تاريخ دريافت: 90/3/20؛ تاريخ پذيرش: 90/6/10

165
17ـ

ص 8
؛ ص

15 
ارة
 شم
رم،
چها

سال 
قى، 

طبي
ت ت
دبيا
ت ا
طالعا

م
ابوالفرج رونى و ادب عرب



166

سال چهارم ـ شمارة 15

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

مقدمه
ابوالفرج بن مسعود رونى از استادان مسلمّ شعر فارسى در اواخر قرن پنجم هجرى است 
كه اصل او از رونه و مولد و منشاء او مانند مسعود سعد سلمان در لاهور بوده است. وى با 
مسعود سعد سلمان مراوده داشته و مسعود سعد خود را شاگرد او خوانده است (صفا، 1373: 
470/2). شهرت وى در ميان هم عصران و شاعران پس از وى تا به حدى است كه انورى، 
شاعر بلندآوازه قرن ششم هجرى، طريقه شعرى وى را دنبال كرده و شعر ابوالفرج در نزد 
وى مثل متانت و استحكام بوده است. ويژگى اصلى شعر ابوالفرج، نسخ سبك شعرى پيش 
از خود و پديد آوردن شيوه اى نو و تازه است. وى با دور كردن هرچه بيشتر شعر از زندگى و 
سادگى، تلاش نمود از مجموعه علوم و دانش هاى روزگار خود كمك جويد و اسلوب تازه اى 
در تصاوير شاعرانه ايجاد نمايد. وى از جمله نخستين كسانى است كه مجموعه اى از تصاوير 
شعرى كه جنبه علمى دارد را در شعر به كار برد تا حدى كه هر كدام از تصاوير وى بر نهاد 
يكى از علوم رياضى، نجوم، طب و غيره است. عمده ترين اوصافى كه در زمينه اشعار اين 

شاعر مى توان بر شمرد عبارتند از: 
1ـ استعمال فراوان لغات عربى و اصطلاحات علمى و مبالغات عجيب درباره ممدوح. 

2ـ ابداع تركيبات تازه و تشبيهات دقيق و بديع. 
3ـ وفور استعاره هاى عجيب و پيچيده در جهت هنرى ساختن تصاوير شعرى. 

4ـ تزاحم تصاوير و غرابت صور خيال شعرى. 
5ـ جنبه هنرى اغراق هاى شعرى و نيز انتزاعى بودن مضامين شاعرانه.  

ذبيح االله صفا مى نويسد: «در كلام او به لغات عربى نسبتاً زياد و بعضى از اصطلاحات و 
افكار علمى و ابداع تركيبات تازه و به كار بردن استعارات و تشبيهات بديع و دقيق و دقت در 
خيالات و استعمال رديف هاى متعدد و مشكل باز مى خوريم. بلفرج به اوزان دشوار و صعب، 



167

يقى
تطب

ات 
ادبي

ات 
طالع

م
ابوالفرج رونى و ادب عرب

علاقه وافر دارد و گويا مى خواهد اين آزمايش را وسيله اى براى رجحان خود بر ديگران قرار 
دهد». (پيشين، 471/2 ). 

بوالفرج و ادب عرب
بررسى  قابل  گوناگون  جنبه هاى  از  عرب  ادب  با  رونى  بوالفرج  آشنايى  علل  و  ميزان 
گوناگونى را از شاعران عرب اخذ كرده و  تحليل است؛ چرا كه وى تصاوير و مضامين  و 
در اشعار خود به كار برده است. با وجود آنكه وى اولين كسى نيست كه اين مضامين و 
تصاوير شعرى را به صورت مستقيم از ادبيات عرب وام گرفته، وليكن در ميان شاعران 
پارسى گوى جزء اولين سرايندگانى است كه اين مفاهيم و تصاوير را وارد شعر فارسى 
نموده است. به ويژه آنكه ابوالفرج از شاعران مديحه سراى شعر فارسى است و شعر 
مدحى در زمينه تأثر و اثرپذيرى از مضامين و مفاهيم شعر عرب از ديگر گونه هاى شعرى 
ممتاز است. دودپوتا مى نويسد: «اين جريان اخذ و اقتباس از شاعران كهن، مخصوصاً در 
قلمرو شعر مدحى كه شاعران مى كوشيدند تا از لغات جديد و اصطلاحات نادر استفاده كنند، 
پياله هاى  در  كهن  شراب  همان  و  درآمده  تازه  قالب  به  كهن  افكار  همان  است.  نمايان تر 
متعالى ديگر ريخته شده تا نماى تازه يى يابد. نتيجه همة اين ها، اين شده كه شعر شرقى 

ايستا باشد و در همان محدود تنگ مضامين كهن سير كند». (دودپوتا، 1382: 84). 
حوزه شعر  ابوالفرج رونى با مضامين ادب عرب در سه  همانندى هاى شعر  تشابهات و 
مدحى، اشعار تعليمى و اشعار توصيفى قابل بررسى و تحليل است كه در اينجا به آن پرداخته 

مى شود. 

1. شعر مدحى
بسيارى از اشعار مدح گونه ابوالفرج رونى، از حيث مضامين و مفاهيم به كار رفته قابل 
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تطبيق است با مضامين اشعار عرب كه به برخى از اين اشتراكات اشاره مى شود. 

الف: تشبيه ممدوح به خورشيد 
ابوالفرج رونى گويد: 

  (ديوان، 1347: 144)
اين مضمون قابل مقايسه است با اين بيت از نابغه: 

تو خورشيدى و شاهان ديگر ستاره؛ چون طلوع كنى ستاره اى ديده نخواهد شد. (پوتا: 
( 87

ب: بى همتايى ممدوح
ابوالفرج رونى در اشعار زير ممدوح را بى همتا دانسته و معتقد است مادر دهر ديگر از زادن 

شبيه ممدوح سترون است.  

(ديوان: 38)

(ديوان: 102)
اين مضمون برگرفته است از اين شعر ابودهبل الجحمى، شاعر اوايل عهد اموى، در مدح 

پيغمبر بدين وصف: 

ــمرده اند ــر ش ــرق ديگ ــو مش ــن ت ــيد ديگرىپيراه ــوع تو خورش ــز وى گه طل ك

ــوكُ كَواكِبٌ ــمْسٌ و المُل ــكَ شَ ــنَّ كَوكَبُفَإنّ ــدُ مِنْهُ ــم يَبْ ــتْ ل إذا طَلعََ

ــم عقي ــب  قال او  زادن  ــبه  ش ز  ــى  گردون ز جنس كشتن او شخص ابلد استگيت

ــر ــاهراه ده ــو در ش ــاى ت ــت والسلامز همت ــته اس ــد آمد نگش ش
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زنان سترون شده و چون اويى نخواهند زاد. همانا كه زنان به زاييدن چون اويى سترونند 
(همان: 99). 

ج: تشبيه ممدوح به باران و دست او به ابر
اين تشبيه از تشبيهات رايج در شعر كهن عربى بوده است. «رؤساى اصيل و بخشنده 
را به اقيانوس بى كران و دست هاى او را به ابرهاى بارنده كه زمين سوخته را بارور مى كند 

تشبيه مى كردند» (همان: 94). 
ابوالفرج شبيه اين مضمون را چنين به كار برده است: 

(ديوان: 47)  

(ديوان: 60)
و نيز: 

(ديوان: 40) 
زهير شاعر معروف عرب، در مدح هرم بن سنان چنين گويد: 

آيا او بخشنده اى نيست كه دستانش چون ابر است. پناه يتيمان و ستود سال هاى خشكى 
(دودپوتا: 95). 

ــاءُ فما يلَدِْنَ شَبيِهَه ــمُعُقمَِ النسّ ــه عُقْ ــه مثل ــاءَ ب إنَّ النسَّ

باران رحمت است ملك بر غبار شرك

ــفّ راد او ــت به هوا ك ــود خاصي بنم

كايدون هواى ملك بدو بى غبار شد

ــتاد ــر از هوا در آمد و باران در ايس اب

ــت ــت كو را صد ابر غلام اس ــت دل بحرى اس
ابرى است كفت كز وى صد بحر چكيده است

ــدَاه غَمَامَهًٌْ ــاض يَ ــه في ــسَ ب دِأليَْ مُحَمَّ ــنينَ  فى السَّ ــى  اليَتام ثمِالِ 
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د: ممدوح خود جهانى است و مجمع فضايل و هنرهاست
ابوالفرج رونى گويد: 

(ديوان: 4)
و نيز اين بيت: 

                  (ديوان: 8)
و يا برترى ممدوح در ميان افراد در اين بيت: 

(ديوان: 31)
كه اين مضامين برگرفته است از ادب عرب. ابونواس گويد: 

از خدا شگفت نيست اگر همة صفات خوب عالم را در يك كس جمع كند. (پوتا: 89)؛ و 
ابن معتز گويد:  

و چون بر محاصره كنندگان حمله كنم، لشكرى هستم و در سپاه نيرومند، يكى هستم. 
متنبّى در مدح سيف الدوله چنين گويد: 

وقتى او را ديدند كه تنها در لشكر خود ايستاده، دانستند كه بقيه مردم اضافه اند (همان، 
 .(90

ــته تنها سوى هر مرحله راهى پيموده برده يك تن ــيرى كُش ــى ش ــر خار بن ــر ه زي

ــا كز روى عقل يك تنى اندر جهان و ليك جهاني ــد  ص از  ــر  تمام ت ــر  هن ــدر  ان

او  ــد  مانن و  ــد  باش ــو  چن ــه  او شه و هر كه جز او فرزين است ن

ــتنكَرٍ  بمُِس االله  ــى  عَلَ ــسَ  ــى واحِدِ ليَْ ــمَ ف ــع العالَ أنْ يَجْمَ

ــدَوتُ وَحيداً  ــش إذا غَ جي ــا  ــرّارِ أن الجَ ــل  فى الجَحْف ــدٌ  وَوحي

ــه  ــا رَأوْهُ وَحْدَهُ دونَ جَيْشِ ــولُ فَلمَّ ــن فُضُ دَرَوْا أنَّ كلَّ العالمَي
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2. اشعار تعليمى
بسيارى از مفاهيم و مضامين به كار رفته در اشعار تعليمى و اخلاقى ابوالفرج رونى نيز 
يا به طور مستقيم از ادب عرب اخذ گرديده و يا به صورت غيرمستقيم به واسطة شاعران 

هم عصر و يا پيش از وى وارد شعر وى گرديده است. از آن جمله است مضامين زير: 

الف: تلوّن و ناسازگارى روزگار
ابن رومى، شاعر معروف عرب چنين گويد: 

سبب  به  كه  مى بينى  را  سرافرازان  و  سرافرازند  مردمان  مايه  خوار  كه  است  روزگارى 
شرافت خوار شده اند. مثل دريا كه مرواريد در ته آن است و مردار بر سرش جاى گرفته است 

(پوتا: 102). 
و همو در شعرى ديگر چنين گويد: 

روزگار را چنان ديدم كه بى خردان را بالا مى برد و صاحبان خوى هاى پسنديده را پست 
مى گرداند. همانند دريا كه مرواريد را غرق مى كند و دايماً مردار را بالا مى آورد و همانند ترازو 

كه هر چيز سنگين و كاملى را پايين برده و اشياء سبك وزن را بالا مى آورد. 
اين اشعار از ابوالفرج، نوعى تفسير و توضيح ابيات مزبور از ابن رومى است: 

ــه  ب ــع  الوَضي ــدر  قَ ــلاَ  عَ ــرٌ  دَه
ــؤه  لؤل ــه  في ــبُ  يَرس ــرِ  كالبَح

ــرَفُه  ه شَ ــريفَ يَحُطُّ ــرى الشَّ وَ تَ
ــه  جِيفُ ــه  فَوقَ ــو  تعل و  ــفْلاً  سِ

ــدٍ  ــعُ كُلَّ وَغْ ــرَ يَرْفَ هْ ــت الدَّ رأي
دُرّ  كُلَّ  ــرِقُ  يُغ ــرِ  البَح ــلِ  كَمِثْ
وَافٍ  كُلَّ  ــضُ  يَخْفِ ــزانِ  كالمي و 

ــريفَه  ــيم شَ و يَخْفِضُ كُلَّ ذِى ش
ــه  ــهِ جيف ــو في ــكُّ تَطْفُ وَ لا يَنْف
ــه  خَفيف ــهٍ  زِنّ ذِى  كُل  ــع  يَرْف و 

ــت  ــا اهل خرد جهان به كين اس ــت ب ــرى از آن غمين اس ــرد هن م
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(ديوان: 170)
و نيز در قطعه اى ديگر چنين گويد: 

(ديوان: 198)
بن  قابوس  از  اشعار  اين  با  است  تطبيق  قابل  رومى)  ابن  اشعار  بر  (علاوه  مزبور  اشعار 

وشمگير، شاه طبرستان بدين مضمون: 

بگو به آنكه ما را به خاطر بدبختى هاى جهان سرزنش مى كند، آيا روزگار را جز با مردان 

ــت  ــرد مهين اس ــه بر خ ــو ب آن ك
ــت  ــانى از هنر هس ــر كه نش بر ه
ــن بود  ــر اي ــود ب ــه خ آزاده هميش
ــز  تي ــد  كن آن  ــر  ب ــا  جف ــن  هيتي
ــت  ــب توان داش ــك عج از كار فل
ــوان  حي آب  از  ــر  مه ــته  برداش
ــور  ــى ج ــم عنان ــه ه ــت ب زان رف
ــچ  ــرورد هي ــفله و دون نپ ــز س ج

ــر خردمند  ــراى ه ــردون ز ب گ
ــرد  ــر جوانم ــراى ه ــى ز ب گيت
ــه  زمان ــن  اي در  ــر  هن ــر  به از 
ــد چرخ  ــر جفا كن ــل هن ــر اه ب
ــفله پرور  ــت زمانه س چون هس

ــزا درآميخت  ــربت جانگ صد ش
هر زهر كه داشت در قدح ريخت 
ــه كه صعب تر برانگيخت  هر فتن
ــوان ز جفاى چرخ بگريخت...   نت
ــت زمانه برتوان بيخت  كى دس

ــت  ــرد كهين اس ــن ازرق بى خ زي
ــت  ــين اس ــا محنت و رنج همنش ب
ــت  اس ــن  بري ــد  گنب ــه  كين ــا  ت
ــت  ــر متين اس ــرد و هن ــو در خ ك
ــت  با آن همه مهر محض كين اس
ــت  ــه پارگين اس ــرش ب ــل نظ مي
ــت  ــراد زير زين اس ــب م كش اس
ــت  وين خود هنرى از او كمين اس

ــرِ عَيَّرنا  ه ــروف الدَّ ــذى بصُِ ــلْ للِّ قُ
ــهُ جِيَفٌ  ــو فَوقَ ــرَ تَعْل ــا تَرى البَح أم

ــهُ خَطَرُ  ــرُ إلاّ مَنْ لَ هْ ــدَ الدَّ ــلْ عانَ هَ
رَر  ــدُّ ال ــرِهِ  قَعْ ــى  بأقص ــتَقِرّ  تَس وَ 
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بزرگ ستيزه است؟ آيا دريا را نمى بينى كه بالاى آن مردار است و مرواريد در اعماق آن 
جاى گزيده؟ (پوتا: 103). 

3. اشعار توصيفى
بخش قابل توجهى از اشعار ابوالفرج اشعار توصيفى و تشبيهات اوست كه اين توصيفات 
و تشبيهات نيز به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم (توسط شاعران هم عصر)، از ادب عرب 

اقتباس گرديده و در شعر او به كار رفته است. 
ابوالفرج رونى گل باقلا را به چشم احول تشبيه مى كند. تشبيهى كه در شعر فارسى آن 

روزگار، بديع و تازه مى نمايد: 

(ديوان: 91)
شعر  در  رايج  تشبيهات  از  (كدكنى، 1372: 335)  كدكنى  شفيعى  نوشته  به  بنا  تشبيه  اين 

گويندگان قرن چهارم عرب است. كشاجم چنين گويد: 

و گل باقلا، آشكار شد. در حالى كه مى نگريست از ميان پلك هاى چشمانى سياه؛ همو 
در بيتى ديگر چنين گويد: 

گويى گل باقلا درهم هايى است كه ميان آن را به عنبر آغشته اند و از فراز شاخه هاى 
خود چنان مى نمايد كه گويى با چشمانى سياه مى نگرد. اين تشبيه در شعر ابن وكيع هم 

بدين صورت آمده است: 

آورده  ــكوفه  ش ــا  اقلى ه ــه  راست چون چشم اعور و احول ب

ــرا  ناظِ ــلاءِ  الباق وَرْدُ  لاح  ــة تَفتحُ جَفْنا عَنْ حَور وَ  عَنْ مُقْلَ

ــمٌ  دراه ــلاء  الباق وَرْد  كانَ  وَ 
ــن غُصُونهِِ  ــوقِ مَتْ ــه مِن فَ وَ كأنّ

بالعَنبر  ــاطُها  أوس ــتْ  خَ ضُمِّ ــد  قَ
ــور  أحْ أو  ــل  اقَْبَ ــهًْ  بمُقْلَ ــو  يَرنُ
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گل باقلا، به هنگامى كه آشكار شد در برابر بينندگان، همچون چشمانى بود كه در آن 
سياهى غالب باشد (همان: 335). 

ابن الرومى در وصف ستارگان چنين گويد: 

كهكشان همانند جويى است كه در دو طرف او گل اقحوان (بابونه) روييده باشد. عبداالله 
بن حجاج اين تشبيه را چنين بيان كرده است: 

سر  نرگس  از  باغى  در  كه  است  آبى  جوى  گويى  كه  بنگر  ستارگانش  و  كهكشان  به 
برآورده است (پوتا: 122). ابوالفرج رونى اين تشبيه را اخذ كرده و چنين به كار برده است: 

(ديوان: 12)

تشبيه شمشير به آب در اين ابيات ابوالفرج: 

(ديوان: 4)

(ديوان: 87)
برگرفته است از اين تصوير در شعر ابن معتز: 

(كدكنى: 369)

ــدا  ب إذا  ــلاء  الباق ــورُ  نَ ــوَر كَأنَّ  حَ ــا  فيه ــنٌ  أعيُ ــه  لناظِري

ــاءٍ  مَ ــدْوَلُ  جَ ــرّ  المَجَ ــى جانبيه كَأَنَّ  ــوان ف ــتَ الأقح نب

ــومُ كأنهّا  هًْ و النُّج ــرَّ ــذى المِجَ ــهًْ نرَْجس ه ــقَ فى حَديق ــرٌ تَدَفَّ نهَْ

ــكوفه به چمن بر گذر باغ  ــتاره، گذر كاهكشان را بگرفت ش چونان كه س

ــا ز آب شمشيرش طوفان دگر خواهد خاست ــود گبر و يهود و ترس ــلمان نش گر مس

ــروزد  اف ــش  آت ــه  ك دارد  ــك آب  مل ــدار  آي ــغ  تي ــر  جوه

ــنْ أغمادِهِ كُلُّ مُرهَفٍ دَ مِ ــيلُ و جُرِّ إذا ما انتَضتُه الكفُ كادَ يَس
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و هر شمشير تيزى از نيام خويش به در آمد. به گونه اى كه اگر آن را در دست گيرى، 
پندارى هم اكنون جارى خواهد شد. 

تشبيه بركه و نسيم به زره در اين شعر ابوالفرج: 

(ديوان: 70)

(ديوان: 30)
اين تشبيه از تشبيهاتى است كه در شعر شاعران قرن چهارم و پنجم به صورت فراوان 

به كار رفته و اصلش از ادب عرب اخذ شده است. ابن معتز گويد: 

      (كدنى: 339)
آب بركه، هنگامى كه باد صبا بر آن بگذرد، گويى زرهى است سيمين كه تهى باشد. 

بحترى گويد: 

چون باد بر آن آبگير بگذرد راه راه مى شود. همچون جوشنى كه حواشى آن را زدوده 
باشد (همان: 669). 

تشبيه گيسو به بنفشه در اين بيت از ابو على ادريس بن يمان: 

(همان: 334)

ــاد و از وزيدن باد  ــوزد ب ــه تا ب هميش

ــاد  ــوض از ب ــه در ح ــن يافت آب چي

گره گره شود و حلقه حلقه روى غدير 

ــت  ــن اس ــر چي ــرگار حري ــو پ همچ

ــهًْ  فِضّ ــن  مِ ــاً  مُفْرغ ــاً  دِرْعَ كأَنَّ  ــه صباكِ و  ــرَتْ عَلَي ــرِ جَ ــاءُ الغَدي م

ــا حُبُكا  ــا أبدَْتْ لهَ ــا الصَب حواشيها إذا علته مصقولاً  ــن  الجواشِ مثلَ 

ــنٌ  ألسُْ ــجِ  البَنفس ــوارِ  لنُِ ــهدت  شَ
ــث أعاده  ــعر الأثي ــابه الشَ ــه مش ب

ــن انياعه  ــوى و م ــنْ لوَنهِ الأحْ مِ
ــعاعه  ــث نور ش ــن الثل ــر الجبي قَمَ
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قابل مقايسه است با اين بيت از ابوالفرج: 

(ديوان: 192)  
هلال به  عنبر،  خط به  قبيل (همانند  تشبيهاتى از اين  تشبيه و  است اين  گفتنى  البته 
كشتى و يا ناخن و دستبند و...) كه در شعر ابوالفرج و ديگر شاعران هم عصر وى فراوان به 
كار رفته است و از ادب عرب اخذ شده به اين صورت نيست كه نمونه هاى آن را تنها در 
ديوان ابوالفرج بيابيم. بلكه برخى از اين تصاوير آنقدر در بين شاعران فارسى زبان سبك 
خراسانى مكرر گرديده كه به صورت مبتذل بيان شده و نمى توان به يقين گفت كه كدام 

شاعر فارسى در اخذ و اقتباس آن از شاعران عرب، بر ديگرى پيشى و برترى دارد. 

نتيجه
از مجموع آنچه بيان شد مى توان چنين نتيجه گرفت كه: 

از  را  بسيارى  مضامين  كه  است  سرايندگانى  و  شاعران  نخستين  از  رونى  ابوالفرج  1ـ 
شاعران عرب (به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم از هم عصران و يا شاعران پيش از خود) 

اخذ و اقتباس نموده و آن را در اشعار خود به كار برده است. 
2ـ مضامين اشعار سرايندگان دوران جاهلى و نيز دوران نخستين پس از اسلام، تأثير 

فراوانى بر شعر و ادب فارسى به خصوص شعر سبك خراسانى نهاده است. 
3ـ ابوالفرج رونى در سه حوزه شعر مدحى، اشعار تعليمى و توصيفى، مضامين و تصاوير 
و تركيبات فراوانى را از ادب عرب اخذ نموده كه برخى از آن تصاوير و تشبيهات در شعر 

فارسى بديع و تازه است. 
4ـ با توجه به اينكه بسيارى از اشعار ابوالفرج، اشعار مدحى است و شعر مدحى در زمينه 

هم غنچه را به وقت سحر پيرهن درى هم طرح بنفشه پريشان كنى به صبح 
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اثرپذيرى از ادب عرب از ديگر اشعار برجسته و ممتاز است، بسيارى از مضامين و مفاهيم 
مدحى اين شاعر قابل تطبيق با شاعران مديحه سراى ادب عرب است. 
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